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 چکیده
طریقت وی با . معروف است« شیخ شطاح»دلیل پرداختن به شطحیات صوفیه به  روزبهان بقلی شیرازی به

است که با سهروردی و ابن عربی ای  دهندۀ سنت عرفانی عاشقانه میراث عرفانی حلاج ارتباط دارد و از سویی ادامه

پیرامون عشق و انواع آن به نگارش درآمده  ؛این کتاب که آیینۀ تمام نمای سنت عشق ورزی است. پیوند یافته است

بان این اثر با هدف شناخت نوع ز ،در این پژوهش. بدیعی و بیانی استهای  و سرشار از صور خیال و تصویر سازی

بررسی شده و نتیجه این است که از نظر موسیقی درونی مهم  شناسی از نظر زیبایی ،عرفانی روزبهان در مکاشفات

کاربرد تشبیه بلیغ و استعارۀ مکنیه بیشترین  ،یی است و از نظر بیانیآرا واجکاربرد سجع و جناس و  ها هترین آرای

کاربردی وی که در ی ها هبتنی بر جملات کوتاه آهنگین بوده و واژزبان روزبهان بقلی در این کتاب م. بسامد را دارد

مفاهیم  به شکلی به هم پیوسته با عشق در ارتباط است و تمام ،خدمت بیان احساسات عاشقانه و عارفانه قرار دارد

یا غیر صور خیال نیز به همین طریق در رابطۀ مستقیم . به کار رفته در آن با عشق و تبعات آن در ارتباط است

 . مستقیم با عشق و عاشق و معشوق است

 . بیان ،موسیقی درونی ،مکاشفات ،صور خیال ،عبهرالعاشقین ،روزبهان بقلی: کلیدیی ها هواژ
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 مقدمه 

 یکه آن را زبـان عرفان شود میان یدر قالب الفاظی ب ،اعم از منظوم و منثور ی،متون عرفان

 ،عت و خدایطب ،ان خودیم ،به کشف و شهود یابیدست ر و سـلوك ویان سیعارف در جر. نامند یم

 یابـد و امـرییدست م ین جهانیاهای  افق یوراهایی  کند و به افقیبرقرار م ییوندهایروابط و پ

گشوده شدن  یعنی ی،ن امریحصول چن. شود میاو منكشف  یاسـتدلال و عقـل بـرا یمـاورا

قت را تجربۀ یبه حق یابین حالات مختلف و دستو واقع شد یبر دل صـوف یعالم معن یها هچیدر

 یشتر در معنیبلكه ب ،ستیآزمودن ن یعنیآن  یلغو ینجـا به معنیتجربه در ا. ندیگویم یعرفان

زبان پایگاه »به عبارت دیگر . رودیدر درون به کار م یا رخدادیخـاص  یشهود و ادراکـ ،احساس

با ادبیات نیز  ،این پدیده. مخاطب ارتباط برقرار کندتواند با  می عرفان است و عارف از این طریق

آثار  ،رسندبه یک نقطه اشتراك عام می ،همین نسبت را دارد و عرفان و ادبیات از رهگذر آن

این . دهدآنها را تشكیل می "علت مادی"یعنی زبان  ؛اندآثار زبانی ،در وهلۀ اول ،عرفانی و آثار ادبی

هر دو به  ؛رونددر یک مسیر پیش می ،هم "علت صوری"و  "فاعلیعلت "از جهت  ،دو دسته آثار

به طور کامل یكی  ،توان عرفان و ادبیات رابا این حال نمی. زنندرنگ تخیل می ،ی ذوقیها هتجرب

این  ؛ولی همه آثار ادبی عرفانی نیستند؛ زیرا همۀ آثار عرفانی در حد اصالتشان ادبی هستند ؛شمرد

 ( 911-19: 9831 ،فولادی.« )عرفان باید چیزی فراتر از ادبیات باشد دهد کهنكته نشان می

عبهرالعاشقین از متون عرفانی که از نظر کاربرد عناصر صور خیال بسیار غنی و قابل تأمل 

ی ها هعناصر و مؤلّف. شود می بررسی شناسی در این پژوهش این کتاب از نظر زیبایی. است

و در نهایت به این  شود می موسیقی درونی و معنوی را شامل زیبایی شامل بیان و بدیع است که

 دهیم که جایگاه صور خیال در مكاشفات عرفانی عبهرالعاشقین چیست؟ می پرسش پاسخ

 

 اهداف پژوهش

 . شناخت ارتباط زبان عرفانی عبهرالعاشقین با محتوای مكاشفاتـ 9

 شناخت قالب زبانی مكاشفات عبهرالعاشقینـ 2
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 هشهای پژو پرسش

 صور خیال چه نقشی در بیان مفاهیم عرفانی در عبهرالعاشقین دارند؟ـ 9

 جایگاه موسیقی درونی در عبهرالعاشقین چیست؟ـ 2

 صور خیال بیانی چه نقشی در عبهرالعاشقین دارد؟ـ 8

 

 پیشینۀ پژوهش

ارۀ کلی عبهرالعاشقین تحقیقی انجام نگرفته است و تنها چند مقاله درب شناسی دربارۀ زیبایی

 . شود می تشبیه و استعاره نوشته شده که در اینجا معرفی

عشق در عبهرالعاشقین ای  بررسی تشبیهات حوزه»در مقالۀ ( 9811) آقا حسینی و همكاران

بر اساس نظریۀ استعاره مفهومی تحقیقی دربارۀ تشبیهات به هم پیوسته در « روزبهان بقلی

ق این است که تشبیهات مربوط به عشق در کلّ اثر با هم نتیجه تحقیاند.  عبهرالعاشقین انجام داده

 . در ارتباط هستند

در  بررسی و تحلیل مهم ترین مطلوبهای بشری»در مقالۀ ( 9011) فهامی و همكاران

گفتمان عرفانی روزبهان « انتزاعی و انضمامیی ها هبا توجه به گزار عبهرالعاشقین و شرح شطحیات

که روزبهان در اند  یجاز و اطناب بررسی کرده و به این نتیجه رسیدهبقلی را از نظر نوع گفتار ا

متنی واقع  عبهرالعاشقین با زبانی استعاری تجربیاتش را تصویرگری کرده و در شرح شطحیات

 ،توصیفیهای  گرایانه برای تفسیر متونی فراواقع گرایانه ارائه داده و هر دو متن را با انواع روش

 . انضمامی ساخته است

ویژگی برجسته سبكی متون  ،تصویرهای تشبیهی فشرده» در مقالۀ( 9811) نافلی و همكاران

در بخشی  «(و عده الابرار الاسرار کشف، اسرارالتوحید ،با تمرکز بر عبهرالعاشقین) منثور عرفانی

که  اند به تشبیه بلیغ و استعاره در عبهرالعاشقین پرداخته و به این نتیجه رسیده ،از مقالۀ خود

 . استعارۀ مكنیه و تشبیه بلیغ اضافی پرکاربردترین آرایه در این کتاب است

کارکرد استعاره در بیان تجارب عرفانی » در مقالۀ( 9819) فتوحی رودمعجنی و رحمانی
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و  این کتاب را بر اساس نظریۀ استعاره مفهومی بررسی نموده« روزبهان بقلی در عبهرالعاشقین

رود که  می که مفهوم تجلّی اصیل ترین درونمایۀ عبهرالعاشقین به شمارند ا به این نتیجه رسیده

 . کشف و التباس نمود پیدا کرده است ،بنیادینی ها هدر قالب استعار

 

 روش پژوهش

 . گیرد می انجامای  تحلیلی و منابع کتابخانهـ  تحقیق به روش توصیفی

 

 بحث ـ2

 کشف و شهود ـ1ـ2

و عرفای اشراقی آن را از . شناخت خداستی ها هیكی از راکشف و شهود در نظر عارفان 

شهود عبارت است »: نویسد می کاشانی در مورد مفهوم شهود. آورند می عوامل شناخت به حساب

از مشاهدۀ حق به حق و شهود مجمل در مفصل که عبارت است از مشاهدۀ احدیت در کثرت و 

 ( 10-918: 9819 ،کاشانی) «دیتشهود مفصل عبارت است از مشاهدۀ کثرت در ذات اح

فراوان دارد و سالک باید با های  رسیدن به این مرحله نیاز به تحمل ریاضات و سختی

بتواند به کشف  ،تهذیب باطن و صفای درونی روحیات خود را تقویت نموده لایق مشاهده شده

ارى یه به کسانى هستند ک ،و شهود  پس ارباب کشف»: نویسد می سمعانی. اسرار دست یابد

ع مجالى یتوانند حق را در جم می ،ۀ درونیب باطن و تخلیاضات و تهذیمجاهدات و ر

 ( 319: 9830، سمعانی.« )موجودات مشاهده کنند

مشاهدات خود را با زبانی خاص و گاه به صورت شطح  ؛رسند می کسانی که به این مرحله

در  مكاشفات عرفانی در واقع شخص در. که برای دیگران قابل فهم و درك نیست. کنند می بیان

گیرد که با فقدان استعداد درك عالم  می روحانی قرارای  در مسیر تجربه ،جوّ عاطفی خاصی

و حالتی  شود می حقایقی بر وی کشف، شود می محسوسات و رهایی موقت از من تجربی آغاز

برای  آید می دهد که بسیار لذت بخش و گرامی است و شخص چون به خود می به او دست
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 ،نگرد می تا چون بدان بخشد می و یا تمثیلی آن را تجسم در قالب مثال حفظ و یاد آوری آن

 ( 9819: 011، پورنامداریان. )کند می را برای او تداعی و تكرار این مثال آن حال

 

 مکاشفه 2-2

ی ثمره تجربۀ بیرون. شود می مكاشفه نوعی تجربۀ عرفانی است که به بیرونی و درونی تقسیم

، تجربۀ عرفانی از قرب آغاز شده به شهود. تجلّی الهی و تجربۀ درونی ظهور باطن آدمی است

 تجارب عرفانی که اغلب ناآگاهانه بوده در فضایی ملكوتی رخ. یابد می وحدت و یگانگی دست

ما  آنچه مربوط به»زیرا ؛ معمولی و رایج زبان قابل توصیف نیست و ترکیبات ها هبا واژ ،دهد می

بعد الطبیعه است به سبب بیرون بودن از دایرۀ حواس و تجربیات حسی شناختش به طریق 

به همین ( 213: 9831 ،پورنامداریان. )علمی دشوار و بیانش به همان اندازه موجب اشكال است

این تعابیر آینه . بار معنایی تجارب عرفانی را به دوش بكشد ،دلیل است که عارف ناچار است

 مربوط به خود تجربه است و تعبیر حداکثر ،شود می ولی چیزی که راز محسوب تجاربند

 ( 213: 9831 ،کاکایی. )تواند رمزی باشد از آن راز می

به هنگام درك  ،و مراتب حق الیقین و عین الیقین در مراحل طریقت و حقیقت حال عارف

هیچ  همچنان که بیننده رؤیا .بیند می که رؤیا چون درك خفته ایست، معرفتی از شهود و مكاشفه

و حواس  و تنها آن را در حالت تعطیل عقل برای رؤیای خود ندارد ای طرح از پیش اندیشیده

او نیز برای آنچه از راه شهود تجربه . عارف را نیز حال بی خوابی چنین است ،کند می تجربه

ی ها هو دید ه تجربهاو پس از هشیاری خوا. ندارد ای هیچ طرح از پیش اندیشیده ،کرده است

ضمن فعالیتی ذهنی به منظور یادگاری برای  و خواه رمزهای بیان آن را خود را عیناً حكایت کند

برای دیدن صورت باطن و تجربه خویش ای  آینه ؛خویش از اعماق ضمیر خود استخراج کند

 ( 012: 9819 ،پورنامداریان. )ساخته است
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 عبهرالعاشقین 2-3

 ،آید می اقعه عشق و انواع آن است و آن گونه که از مقدمۀ کتاب براین کتاب دربارۀ و

روزبهان طی آن با معشوق . آورد می روحانی به رشته تحریر درای  مؤلّف آن را پس از واقعه

 . کند می ملاقات«جنی لعبت»آسمانی خود

 ،نائىرع ،ن کافرىیاز ؛داد ان را داد عشق مىیدم که به حسن و جمال جهانیجنّى لعبتى د»

ارى که در طرف چشمش صد هزار هاروت و ماروت بود و در یع ،شوخى ،زرّاقى ،مكاّرى

و با مشترى در  ،رنگ رخسارش زهره را خجل کرده ؛س و قارونیحلقۀ زلفش هزار لشكر ابل

 ( 1: 9811 ،روزبهان بقلی. )سماء به حسن و جمال مباهات نموده

افعال . متعارف برای جمال قدم استاز نوع شیء محسوس ناای  واسطه ،این معشوقه

روزبهان به در خواست . دهد که معشوق مونث است می در این کتاب نشان "قالت"و  "رأتنی"

توانی کتابی مختصر درباره رابطۀ عشق انسانی و  می آیا": اوکههای  او و در برابر این پرسش

توان عشق  می آیا"و  "باشد؟ راه عشق راهنما و پیشوا بنویسی که برای ما و همه عاشقان ،الهی

دهد و کتاب عبهرالعاشقین را به معنی  می پاسخ مثبت "ورزی را به خداوند منسوب کرد؟

 . کند می تصنیف ،نرگس دلدادگان

خداوند علت تامۀ ایجاد عشق در مخلوق و ایجاد این رابطۀ دو سویه و » ،به اعتقاد روزبهان

وی بر ی ها هاز اندیش( 89: 9831 ،فندیار و سلیمانیاس.« )عاشقانه بین خود و بندگان خود است

پرستانه را با شرع تطبیق داده و به دام تشبیه و تعطیل نیفتاده  ی جمالها هآید که او اندیش می

 ( 022: 9811 ،ستاری. )است

هویتش در  ،می بیند"لعب جنی"به صورت  معشوق یا صورت آرزویی که روزبهان او را

بیند و تجسمّ  می به چشم جان یا به چشم دل که روزبهان ل قدم استاو جما؛ متن آشكار است

این ( 9819: 12، پور نامداریان. )کند می و عقل بدان صورت جلوه در چشم صورت مادی آن

توجیه و دفاع از جمال پرستی و  ،توان مرامنامۀ روزبهان و محملی برای تشریح می کتاب را

( 921: 9819، رودمعجنی و رحمانی ،فتوحی. )انستهای مخالفان و زهاد د برائت از تهمت
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دربارۀ تشریح عشق انسانی ؛ روزبهان در این کتاب که شامل یک مقدمه وسی و دو فصل است

که بندهای آغازین آن اغلب در توضیح ؛ هر فصل شامل چند بند است. گوید می و ربانی سخن

بندها اغلب خطاب به . دلی استو بندهای میانی استدلالی و ج یک اصل و عقیده عرفانی است

 ( 9839: 901، فولادی. )برآمده از ناخودآگاه مؤلّف هستند؛ و محبوب یک معشوق

های  در طول کتاب روی سخن روزبهان همواره با این معشوق ازلی است که به شكل

. بدون اینكه در مكان و زمان خاصی باشد، شود می مختلف و اغلب بدیع مورد خطاب واقع

موضوع کتاب عروج و ؛ در حالات و مقامات خاص عرفانی این کتاب را نوشته است روزبهان

حاصل تجربیات روحانی و عوالم پشت سر گذاشتۀ روزبهان و ، عبهرالعاشقین. رسیدن است

این همان چیزی است که یونگ از آن با عنوان . آیینۀ منعكس کنندۀ اندیشه و ذهن اوست

  .کند می فردیت و نا خودآگاه یاد

بینیم دارای سلسله مراتب و درجاتی است که با  تجربه عشقی که در عبهرالعاشقین می»

که هنگام  اند به طوری گویی در چند قدمی نگاشتن به واقع پیوسته ،گری توجه به شیوۀ روایت

و با راوی به لحظه دیدار  شود میذهن مخاطب از زمان و مكان طبیعی خود جدا  ،خواندن کتاب

 ( 91: 9811 ،خوشحال دستجردی و حجتی زاده.« )پیوندد یو مشاهده م

 

 بیانی در عبهرالعاشقینی ها هآرای -2-4

 تشبیه -2-4-1

 زیرا محاکات در وهلۀ اول با تشبیه امكان پذیر ؛تشبیه بارزترین مصداق محاکات است

ر از غی ،به همین دلیل است که قدما برای ترجمۀ اصطلاح افلاطونی ارسطویی تقلید ،شود می

در زبان عرفانی کاربرد تشبیه ( 819: 9831، فولادیاند. ) محاکات معادل تشبیه را هم به کار برده

عقلیات را با حسیات همانند سازی  ،زیرا گوینده برای بیان ساده مفاهیم نیاز دارد ؛لازم است

عرفان مشهود که در کتب تصوف و اند  عرفا در موارد بسیاری از زبان تشبیهی استفاده کرده. کند

. شود می رمز نگاری یا پوشیده سخن گفتن نیز استفادهی ها هتشبیه به عنوان یكی از را. است
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در عبهرالعاشقین ( 292: تفتازانی. )تشبیه بلیغ که بالاترین مرتبه تشبیه در قوت و مبالغه است

ار رفته که بلیغ اسنادی در آن به ک 931 ،تشبیه بلیغ اضافی 9911حدود . دارد بسامد زیادی

 ( 211: 9811 ،نافلی و همكاران. )تشبیه بلیغ یا فشرده است 9881مجموعه شامل 

نور کبریا را به تاج شاهی  ،در عبارات زیر روزبهان برای بیان بحث عرفانی کمال انسان

نور  ،کند می همان گونه که تاج مقام شاه را به عنوان برترین شخص تثبیت. تشبیه کرده است

به این وسیله روزبهان انسان کامل را . کند می او را از همگان برتر ،بر سر انسانکبریا نیز 

همچنین صفات و . کند که نسبت به همگنان خود مانند شاه است نسبت به رعایا می توصیف

 : شود می انوار ذات را نیز به لباسی تشبیه کرده که عارف به آن ملبس

روزبهان « )ن شدهیبه لباس صفات و انوار ذات مز. ...ائى بر سر نهادیتاج شاهى از نور کبر» 

 ( 29: 9811 ،بقلی

 تمثیل و تشبیه آینه در عرفان سابقه زیادی دارد و غالباً دل انسان مؤمن به آینه تشبیه

بیند از این رو  می تشبیه کرده که انسان خود را در اوای  روزبهان محبوب را به اینه. شود می

 : و عاشق و معشوق تجلی همند شود می گویی با او یكی

دیدۀ اوست و همچنان که عاشق مرآت حسن  ،نگرد و دیده می در آیینه محبوب خود

 ( 981: همان. )معشوق نیز آینۀ عاشق است ؛معشوقست

بدین معنی که هر یک از دو صورت ، آینه گویاترین رمز در تقابل خاك و افلاك است

 ( 9892: 983، ستاری. )رای دیگریاست بای  در حكم آینه، حق و خلق: روبرو

نه یجمال حسن ازل به نعت تجلّى در آن آ ،ت مصفّا شدیاز زنگار معص  عتینۀ طبییچون آ

 ( 03: همان. )دا شودیپ

تا  ؛شود می در تشبیهات روزبهان اغلب مشبه معقول و تجریدی به مشبه بهی حسی مانند

-89: 9831 ،خلیلی و همكاران. )هم شودزمینه برای درك بهتر مخاطب از مفاهیم نویسنده فرا

در عبارات زیر عشق به عنوان امری تجریدی به عقرب تشبیه شده تا درجۀ سختی و ( 81

 : گزندگی آن نمایان شود



 شناسیمکاشفاتعرفانیدرعبهرالعاشقینزیبایی24

  0911پائیز94شمارهدورهدوازدهمشناسیادبیفصلنامهزیبایی

زهر زد بكا در بكاست حزن  ،چون عشق محكم شد جان و دل را عقرب عشق نیش پرورد

 ( 31: 9811 ،روزبهان بقلی) «در حزن

در این . گیرد می شق به چراغی تشبیه شده که از زیبایی خداوند سودر عبارت دیگری ع

آن را به امری محسوس تشبیه نموده که قابل  ،تشبیه روزبهان برای اتصال عشق به حسن ازلی

 ( 09: همان. ) مصباح عشق را روغن از حسن قدمست: فهم باشد

: گویدعشق چنین میوی دربارۀ سرچشمۀ . این سخن در فلسفۀ افلاطونی نیز ریشه دارد

حقیقت زیبایی و حسن مطلق یعنی خیر را  ،روح انسان در عالم مجردات قبل از ورود به دنیا»

-پس در این دنیا چون حسن ظاهری و نسبی و مجازی را می. بدون پرده و حجاب دیده است

 ( 190 :9810، رجایی بخارایی. )کندیاد می ،از آن زیبایی مطلق که سابقاً درك نموده ،بیند

در محور ای  عشق از نكات کلیدی عبهرالعاشقین است و بر اساس بررسی تشبیهات حوزه

از آن استخراج شده که پانزده تشبیه به صورت پراکنده در کل اثر و ای  تشبیه حوزه 00 ،عمودی

 ،آقا حسینی و همكاران. )دیگر در دو یا چند جمله متوالی مشاهده شدای  تشبیه حوزه 21

9811 :91 ) 

تشبیه زیر برای نشان دادن فانی بودن حسن زمینی آن را به قمر تشبیه کرده که پیوسته در 

به عقیدۀ وی حسن و زیبایی مایه عشق است و در . حرکت است و طلوع و غروب دارد

 : رود از این رو مانند ماهی است که غروب کرده باشد می عشق نیز از بین ،صورت نقصان آن

 ( 09: همان. )گردد ازل باز مى  به مغربج قمر حسن یبه تدر

روزبهان با استفاده از محسوسات و عناصر زیبایی ظاهری و کاربرد عناصر خیال معشوق 

از سویی نظر به دور و درازی  ،با ایجاد ایهام« چین زلف»وی در ترکیب . کند می ازلی را ستایش

در صورت اول تشبیه بلیغ و . شود می سفر چین دارد و هم چین و شكن زلف معشوق را یادآور

 : در صورت دوم ترکیب اضافی است

.  ن زلفت جانم را در شب هجران جمالت هر دمى صد هزار صبحدم تجلىّ استیدر چ

گیرند و در زبان عرفانی رمز و  می از محسوسات یاری ،عرفا برای بیان معقولات( 93: همان)
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شبستری در گلشن راز چنین . ارادۀ باطن است رود که نشانگر ذکر ظاهر و می به کارهایی  تمثیل

 : کند می زبانی به کار برده است و جمال و جلال الهی را در محسوساتی چون رخ و زلف توصیف
 رخ و زلف آن معانی را مثال است  تجلّی گه جمال و گه جلال است

 ( 991بیت : 9832، دزفولیان)

تجلّی جمالی . باشد می مالی و جلالیتجلّی و ظهور حق ج»: گوید می لاهیجی در شرح آن

 ( 011: 9889 ،لاهیجی.« )که مستلزم لطف و رحمت و قرب باشد ،آن است

همه همان شوق لقای حق  ،عواطف و عوالم محبت»شوق از اصطلاحات عرفانی است

روزبهان شوق را به منقار تشبیه کرده تا به شكلی ( 190: 9810، رجایی بخارایی.« )..است

 . ا در دل عاشقان فرو کندمحسوس آن ر

 ( 93: همان) منقار شوق به دل راسخان عقل فروکرد

در عبارت دیگری نیز نور کبریا را به منقار تشبیه نموده که در اینجا کارکردی دیگر دارد و 

همه را میان ای  گویا مثل دانه ؛شود می چیزهایی غیر خدایی از جان عاشق بیرون ،به واسطۀ آن

 : تشبیه شده است که تناسبی با منقار دارد« آشیانه»نیز به « جان»در این عبارت . چیند می جان بر

 ( 11: همان) دیا هر چه جز خدا بربایو به منقار نور کبر ،دیجان روحانى درآ انیدر آش

 ( 18ص)  بلبل دردشان در عشق واله( 18ص) به شهرود عشق نواى آشفته زنند

 ( 11ص) دایش  جان عاشقاى در چمن باغ زلفت صد هزار بلبل 

 : برخی دیگر از تشبیهات بلیغ که در این کتاب به کار رفته عبارت است از

 ( 18: همان) صفای صفت ،زمین دل

 ( 99: همان) قنطرۀ عشق، جیحون توحید

  ستىیاى نیدر( 998: همان) جناح عشق ،ورقاء روح( 989: همان) آتش عشق ،گلاب انبساط

 ( 11ص)  مرکب عشق( 09ص)  مصباح عشق (01ص)  مشكات عقل(  11ص)

از تشبیه ای  در عبارات زیر نمونه. تشبیهات غیر بلیغ کمتر در عبهرالعاشقین به کاررفته است

 : خواند می آواز ها هکه حال خسته دل را به مرغی تشبیه نموده که بر شاخ شود می کامل دیده
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بر اغصان ورد دولت ترنّمى که در چمن باغ سعادت  ،ن خسته دل مرغى را ماندیحال ا

 ( 11: همان) زد ل مىیح و تهلیت پروبالى به نعت تسبیو حرّ  ت در هواى انسیو از راه عاف ،کرد مى

 

 استعاره -2-4-2

اهل . آید می به دست ،استعاره گامی فراتر از تشبیه است که با حذف مشبه یا مشبه به 

قۀ آن مشابهت است از دیدگاهی تازه دانند که علا می بلاغت استعاره را نوعی از مجاز

استعاره عبارت است از کاربرد واژگان مربوط به یک حوزه دلالت در حوزه دلالت دیگر تا »تر

گوناگون ی ها هاین کار با جابجایی در واژگان مربوط به حوز. جایی که معنای آنها تغییر یابد

 ( 812: 9831 ،فولادی.« )گیرد دلالت صورت می

جانشین ای  در واقع در استعاره واژه. کند می زه جانشینی و همنشینی را بیاناین ترتیب حو

ولی ؛ آید که زیر بنای آن تشبیه است می واژه دیگر شده که از این همنشینی ترکیبی به دست

 . تر از تشبیه است انگیز از این رو خیال تنها یكی از طرفین را داراست

مفهوم  ،گرددمایۀ اتحاد اندیشه و تخیل آدمی میآن مفهوم اصلی که  ،در زبان استعاری»

این مفهوم وحدت  ،در زبان مجازی ،کثرت خدایان یا تجسم یگانگی شخصیت با طبیعت است

های یعنی حقیقتی متعالی یا وجود کامل که مرجوع جملگی قیاس شود میواحد ی  "خدا"بخش 

 ( 18-0: 9891 ،فرای.« )کلامی است

از این رو تشبیه بلیغ و استعاره مكنیه در  ؛به فشردگی و ایجاز است زبان عبهرالعاشقین مایل

استعارۀ  913 ،استعارۀ مكنیه غیر جاندار 89، بر اساس تحقیقات. ساختار آن بسامد بیشتری دارد

 ( 211: 9811 ،نافلی و همكاران. )مكنیه جاندار در این کتاب به کار رفته است

اما ؛ آمده است که ویژگی عناصر محسوس است عشق با صفت استحكام ،در عبارات زیر

که عشق اند  از سویی جان و دل به عنوان عضو جانداری مطرح شده. عشق امری تجریدی است

.« زهر زد ،چون عشق محكم شد جان و دل را عقرب عشق نیش پرورد: آنها را گزیده است

 ( 31: 9811 ،روزبهان بقلی)
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گیرد و  می رد و در حكم جانداری است که خود تصمیمدل در متون عرفانی کارکرد فراوانی دا

 : یابد می دل در این جا به دنبال حسن و جمال است و سرانجام آن را. شود می بر او بلاهایی نازل

 ( 09: همان) «گر کندیابد طلب از معدنى دیدل عاشق چون آفتاب حسن ن»

و عمق دادن به مفاهیم  شناسی یزبان استعاری در حوزۀ عرفان غنای متون را در راستای زیبای

کند از این زبان  می روزبهان بقلی شیرازی هنگامی که از پیامبر اسلام صحبت. ساده کاربرد دارد

ترکیباتی استعاری به کار برده که به زیبایی  ،برد و به جای نام پیامبر یا یكی از القاب ایشان می سود

یت تفرید و شمس عالم توحید و مسافر بیابان قمر ولا»: متن و تاثیر گذاری آن انجامیده است

گفت در فضیلت عشاق اشارتی چند لطیف تا محبان را دلالتی باشد در  -صلوات الله علیهـ  تجرید

 ( 28: 9811 ،بقلی شیرازی) «راه محبت و عاشقان را حكایتی باشد بر گذشت عشاق

عنوان امری صوری قرار داده  استعارۀ مكنیه است که در کنار چشم صورت به«چشم جان»

چشم جان چشم ظاهری نیست بلكه بصیرتی است که برای عرفا . شده که با هم در تضادند

 . شود می ایجاد

 ( 98: همان) «چشم جان در چشم صورت آمد»

 ( 10ص. )کار است عقل کلّ در ملكت دلشان از بو الفضولى بى

ت یبدا( 11ص) منزل انبساط( 18ص) دست غم: دیگر عبارتند ازی ها هبرخی استعار

 ( 19) معرفت در منزل قرب قربند( 11ص)  تیعبود

 

 مجاز -2-4-3

روزبهان برای نشان دادن گستردگی . از جمله کاربرهای مجازی اعداد است، مجاز کثرت

همچنین . کند که نشان از فراوانی و کثرت دارد می استفاده« صد هزار»تجلیات خداوند از واژه

 . برد می ی همین مجاز را برای نشان دادن کثرت ساحری چشم معشوق به کاردر عبارت بعد

.  ن زلفت جانم را در شب هجران جمالت هر دمى صد هزار صبحدم تجلّى استیدر چ

 ( 93: همان)
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 ( 1: همان) ارى که در طرف چشمش صد هزار هاروت و ماروت بودیع ،شوخى

ری از زیبایی است و کاربرد یكی از هر یک مظه ،اعضای بدن معشوق: مجاز جزء از کل

مطلوب روزبهان های  یكی از زیبایی« مژگان»در این عبارت . آنها به منزله همه زیبایی هاست

 : است که انرا تشبیه به تیرهایی نموده است

 ( 19: همان)  ن محزونستین ایبه سهام مژگان عشق قر

 ذکر موصوف و اراده صفت محسوب به کار برده که همگی از نوعهایی  در عبارات زیر مجاز

 : ابلیس و قارون مجاز از بدکاری و فریب است ،هاروت و ماورت مجاز از ساحری. شوند می

ارى که در طرف چشمش صد هزار یع ،شوخى ،زرّاقى ،مكاّرى ،رعنائى ،ن کافرىیاز»

 ( 1: همان) ؛س و قارونیو در حلقه زلفش هزار لشكر ابل ،هاروت و ماروت بود

 

 کنایه -2-4-4

بسامد زیادی به نسبت تشبیه و استعاره ندارد و وام  ،به کار رفته در عبهرالعاشقینی ها هکنای

زیستی است که در فرهنگ مردم وجود داشته و کم کم تبدیل به ضرب های  گرفته از روش

 . این کنایات اغلب ساده و قابل فهم هستند. المثل یا کنایه شده است

مادگی برای انجام کارکنایه از آ: کمر بستن

 ( 29: 9811 ،روزبهان بقلی) «ان بستهیت در میدر مقام حرّ  تیکمر عبود»

 کنایه از کوتاهی در امری: کم زدن

 ( 18: 9811 ،روزبهان بقلی.« )دانند از کم زنى در عاشقى جز سحر نمى ،ان هندندیسحر نما»

 کنایه از متحیر شدن: سر انگشت به دندان گرفتن

و همرهان جان چو عقل کلّ و نفس کلّ در آن  ،دا بودیه در لب روح القدس پضحک بود ک

 : تیب. دا بودیجان جان جانشان در دست اجل ش
 رخ و زلف آن معانی را مثال است   اجل از دست آن لب خندان

 (9)همان: 
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 بدیعیی ها هآرای -2-5

 سجع -2-5-1

ند که برای مخاطب دارای جذابیت دارای جملات مسجع و آهنگین هست متون عرفانی غالباً

 : کنیم می از آن را بررسییی ها هکه نموناند  روزبهان بیشتر از نوع مطرف و متوازیهای  سجع. است

 . شاهی و کبریایی ،صفات و ذات ،عبودیت و حریتّ: سجع مطرف

 : بسته و شده: سجع متوازی

به  ،ان بستهیت در میقام حرّدر م  تیو کمر عبود ،ائى بر سر نهادیتاج شاهى از نور کبر»

 ( 29: 9811 ،روزبهان بقلی. )ن شدهیلباس صفات و انوار ذات مز

 ، فریبند و نگریزند ،جانانند و نمی دانند: سجع مطرف

چه کنند که جز دزدى  ،ال دزدان خانه جانانندیق خیبطر. شان همه نوروز استیروز ا»

 ( 18: 9811 ،روزبهان بقلی.« )زندیاز دست غم نگر اریجز در کوچه  ،بندیار فریدانند؟ طراّران  نمى

 : خامانست و سامانست: سجع متوازی

 ( 3: همان) برگشتن از ما کار خامانست ،ن سامانستیچون کار عشق بد

 اباحت و ولایت: سجع متوازی

 مقادیر و تصویر: سجع مطرف

ر یتفكّر در مقادنظر صائب . ستیت نیست و مرا نگرستن کار اهل ولایصوفئى راه اباحت ن 

 ( 3: همان. )ر استیقت را نظر حسن قدرت قادر در حسن تصویو البّاء حق ،است

 : معرفت و بدایت: سجع متوازی

 ت بعضى را مرغان مقدّس در قفس عشق انسانى در افتادین معرفت در زمان بدایسلاط

 ( 99: همان)

 شریعت و حقیقت و ارادت: سجع متوازی

متقلبّ قلب ارادت قدرت  ،قت شدهیعت مقلّد حقیتب شراز کان علم مجهول در مك

 ( 98: همان. )ت مشغول صفت باشدیمش سرگردان
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 طبیعت و حقیقت: سجع متوازی

 . ویران کنان و بیخودان ،جانشان و دلشان ،محبت و الفت: سجع مطرف

لب  ،جز بار محبتّ نكشد  رخش دلشان ،اند قتیحق خودان راهیب ،اند عتیران کنان سراى طبیو

 ( 12ص) جانشان جز شراب الفت نچشد

 ( 12ص) ان کشندیخوشند مهرو دل  نازکان: خوشند و کشند: سجع متوازی

شان از ملک دو یرا که عشق ایز ،ستین شان قدمیش ایزمانه را پ: کم و قدم: سجع مطرف

 ( 18ص. )ستیجهان کم ن

 ( 18ص) ندباش دانند و مى مى ،سازند سوزند و مى مى: سجع متوازی چهار فعل

اى عشق را بجان یش شوند درّ دریدر باغ عشق را به سر پ: پیش و خویش: سجع متوازی

 ( 18ص. )ش شوندیخو

  ،حّران و سیارگان: سجع مطرف 

. اند نیقیارگان سماوات یس، نندیحرّان ره: عشقست و بشكست ،رهین و یقین: سجع متوازی

 ( 12ص)  س جسم بشكستقف  زانكه مرغان روحشان ،جان حرّشان بنده عشقست

 جبروت و ملكوت: سجع متوازی

 ( 11ص) نه ملكوت کنندیل جمال جبروت در آیتا تحص

روان جبروت در مشكل  و حلّ مشكل ره  ان مرغان ملكوت در خانه ماستیندانى که آش

 ( 19ص) ماست؟

 قدس و انس: سجع متوازی

 ( 19ص)  و عاشقان را منزل انس ،ت قدس استیسالكان را رؤ

 شواهد و لوایح: ع متوازنسج

 ( 11ص) دیت شواهد لوائح درآیبعد از رؤ

 . خوردنشان و خفتنشان ،و کم زده انداند  و دل شدهاند  غم زده: سجع متوازی

  ،آوه کنان و مصیبت زدگان: سجع مطرف
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منهاج  خفتنشان ، خوردنشان مددجانست. اند شده زدگان دل بتیمص ،اند زده آوه کنان غم

 ( 10ص. )اند را که در عاشقى نو آمدهیز ؛اند کم زده درد عشق در قمارخانه  فیا حرب  مانستیا

 

 جناس -2-5-2

بسامد زیادی ندارد و اغلب در کلماتی که  ،جناس به علت تاثیر کمتر در آهنگینی کلمات

 . شود می اکتفایی ها هبه ذکر نمون. رود می به کاراند  پشت سر هم آمده

 مكان بود صفات صفاء جانش صورت بى ،دمیک بدیچون ن: اصفات و صف: جناس زاید

 ( 9: همان)

 ( 91ص)  هاست امتین سوخته دل را در منزل عشق قیقامتت ا: قامت و قیامت: جناس زاید

 ( 11ص) بر بساط انبساط رهشان نباشد: بساط و انبساط: جناس زاید

 ( 99ص)  انكویدر سراى ن  فه اوّلیاى خلف خل: خلف و خلیفه: جناس اشتقاق

 ( 91ص) نندیس التباس بیتلب معشوق را بى: تلبیس و التباس: جناس اشتقاق

نظر صائب تفكّر در : مقادیر و قدرت و قادر: قدرت و قادر و شبه اشتقاق: جناس اشتقاق

 ( 3: همان. )ر استیقت را نظر حسن قدرت قادر در حسن تصویو البّاء حق ،ر استیمقاد

ال صبح یاذ  م که در طرّه هاى طرّارت چهیچه گو: طرار طره و: جناس شبه اشتقاق

 ( 91ص)  هاست مكاشفت

 

 ییآرا واج -2-5-3

در عبارت زیر . کند می یی ایجادآرا واج ،روزبهان با کاربرد کلمات تكراری و متجانس

نیز در آخر جمله به واسطۀ دو « ج» ییآرا واجیی دیداری در سه کلمه اول ایجاد نموده و آرا واج

 : لمه متوالی ایجاد شده استک

 ،روزبهان بقلی.« )در جامه جان زده« صبغۀ اللّه»چهره را مخلوق جمال قدم به رشته صبغ »

9811 :29 ) 
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 : ایجاد کرده است«ج»ییآرا واجدر این عبارات نیز به خاطر تكرار کلمه 

 وددا بیهمرهان جان چو عقل کلّ و نفس کلّ در آن جان جان جانشان در دست اجل ش

  دلم را هر زمان با نور صفت صد هزار تدلّى است  وى در جهان جانم از جمالت( 9: همان)

 ( 93: همان)

  که جان را از جانان محجوب جهان مدار  جانان شدى ،تا در خورد جانان ،قبله جان شدى

 ( 11ص) نتواند بود  جانان جان بى

 : با تكرار کلمه و جناس اشتقاق«ش»ییآرا واج

 ( 09ص) ش باشدیعشقش ب ،ندیش بیمعشوق حسن اصلى ب در صفات

نبوده و مصلحت مفهومی را ها  مشخص است که روزبهان چندان در پی ایجاد آرایش واج

 . یی از طرق دیگری انجام شده استآرا واجبیشتر در نظر داشته است و 

 

 تکرار -2-5-4

آورد  می ی را به تكرار در پی همروزبهان غالباً واژگان. تكرار کلمه در این کتاب بسامد دارد

 . شناسه و حروف است ،کلمه ،تكرار از نوع. گردد می که موجب هماوایی و هماهنگی

 ( 98: همان.« )جانش مكشوف شد دهیدال یدر خ دهید ده بىیدو به »: تكرار کلمه

وطنات در  ،نغمات در نغمات ،سوزش در سازش ،حضور در حضور ،اولش هموم است»

چون  بیكاری در بیكاری ،آشوب در آشوب ،بیخوابی در بیخوابی ،ان در هیجانهیج ،وطنات

حزن در  ؛زد بكا در بكاستزهر  ،جان و دل را عقرب عشق نیش پرورد ،عشق محكم شد

 ( 31: همان) «حزن

 ( 93: همان. )ستگى محبتّ بستودیشان را به شایو ا ،نمود دوستانرا با دوستان حقّ 

 ( 09ص)  حسنستببقاء عشق بقاء 

 ( 10ص) بنالدکوه  ،بنالندچون 

 ( 11ص)  نهانست جان جاننت در یآفر جان جان
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 : تكرار شناسه

باغبانان گل  ،ندمرغان قفس شكن.. ..ندمجنونان هشیار ،اند هآشنایان بیگان. اند زیرکان دیوانه

 ( 12: همان) ندمرگ زندگان بی ،ندبرگ رهروان بی ،ندبدن

 

 تلمیع -2-5-5

ی سرشار از جملات و عبارات عربی هستند که گاه از قرآن و حدیث وام گرفته متون عرفان

روزبهان در این کتاب بیشتر از آیات قرآن استفاده کرده و . شده و گاه از امثال و حكم عربی

بسامد تلمیع بسیار زیاد است از این رو . آورد می معمولاً بخشی از آیه را در میان عبارات خود

 : ر هم آمیخته استفارسی و عربی د

را در متن خود به کار  992/  و اعراف 91/  اسرا ،10/  آیات غافر در این عبارات بخشی از

 : گرفته زیرا موضوع بحث دربارۀ آفرینش آدم و عهد گرفتن از وی و کرامت دادن به انسان است

به  -ا بالاى اکوانیو به ذروه عل ،ر دادیتطه« أَ لسَتُْ»  اه قاموس ازل به نعتیارواح را به م

لَقَدْ کَرَّمْنا »فرمود. ل دادیصورۀ و معنى تفض  قدس بر مقربّان -«وَ صوََّرکَُمْ فَأَحْسَنَ صوَُرکَُمْ»  شرف

ر جذب ارادت به یو مراکب اسرار به تأث ات به سفنیات و برّ قهریعاجلشان در بحر لطف«آدَمَ یبَنِ

 ( 19: همان) دیجهان جاودانى کش

از پیامبر است که بخشی از آن ای  جمله« ت على نفسکیک أنت کما أثنیناء علث یلا أحص»

 : در این عبارات آمده است

ن یتا بد. نفرمودى« ت ربىّ فى أحسن صورۀیرأ» ،«لا احصى ثناء»بعد از  ،ن بودىیاگر نه چن

 ( 12: 9811 ،روزبهان بقلی) «رشان در ابراج حدثانستیکه س ،ارگان سماوات قدمیست منازل سیجا

 : وام گرفتن از سورۀ یوسف

« ست؟یگواه ک»گفت  .«گواه است( هیعل) ف را شرع احمد صلوات اللّهیعشق عف»گفتم 

ک قصّۀ العاشق و یاى نحن نقصّ عل 9«کَ أحَْسَنَ الْقَصصَِینَحنُْ نَقصُُّ عَلَ»  قوله عزّ و جلّ: گفتم

                                                           
 . 3)یوسف( آیه  12( سوره 3 -2) .1
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 -هما السّلامیعل -وسفیعقوب و یت ضا محبّیو أـ  ،هما السّلامیعل -خایوسف و زلی: المعشوق

 ( 1: همان. )لانّ قصّۀ العشق أحسن القصص عند ذوى العشق و المحبّۀ

را آورده است که مربوط به معراج و دیدار  1/  عبارات نیز بخشی از سوره نجم در این

 : پیامبر با خداوند در نزدیک ترین حالت است

ن ینوش  ان جزع لعلیمشاهده در م« نِیقابَ قَوْسَ» ؛آشوب تست روى جهان« دَنا فَتَدَلَّى»  منزل

و از جان پاکت سرّ جانان ازل  ،دیگو« لا احصى ثناء»گه در کشف جمالت روحم  گه ؛تست

 ( 93: همان) دیجو

 

 تلمیح -2-5-6

از آیه را ای  موارد تلمیحی که روزبهان به کار برده بیشتر در ارتباط با قرآن است که کلمه

: سورۀ نجم گرفته شده است 1مانند عبارت زیر که از آیه . را اراده کرده است آورده و کل آن

 . منظور از این عبارات نیز بیان نزدیكی دل عارف با خداوند است. ثم دنی فتدلی

 ( 93: همان)  دلم را هر زمان با نور صفت صد هزار تدلىّ است  وى در جهان جانم از جمالت

بقره را آورده  89به آیه خلیفه اللهی انسان که پس از آن نیز آیه کند  می در این عبارات اشاره

 : است

ت حسن قدم از شاهراه عدم به جهان حدثان یچون بذر فطرت از قالب قدرت به ترب»

در خزانه اسرار بگوش جان از « عَلَّمَ آدَمَ الْأسَْماءَ کُلَّها»  و علم ،دیخلعت خلافت پوش ،درآورد

 ( 31: 9811 ،ن بقلیروزبها.« )دیوشیحقّ ن

 ۖ  زجَُاجَۀٍ  یالْمِصبَْاحُ فِ ۖ  هَا مِصبَْاحٌ یمَثَلُ نوُرهِِ کَمشِكَْاۀٍ فِ: سوره نور 81اشاره به آیه 

 الزجَُّاجَۀُ

 ( 01ص)  دا شدىیپ  اگر نه مصباح ازل در مشكات حدث

دند با توجه به این که در قرآن ذکر شده زمین و آسمان از پذیرش امانت الهی سر باز ز

إِنَّا عَرَضنَْا الْأَمَانَۀَ علََى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضِْ : منظور از کائنات و سبكساری آنها آیه امانت است
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 ( 92/  احزاب) إِنَّهُ کَانَ ظَلوُمًا جَهوُلًا ۖ  حْملِْنهَاَ وَأَشْفَقْنَ مِنهْاَ وحََمَلهَاَ الْإِنسَانُ ینَ أَن یوَالْجبَِالِ فَأبََ

 ( 10ص)  زان عشقشان سبكسار استیکائنات در م

روزبهان در این عبارت به این موضوع . در قران به کرات ذکر شده است ،آفرینش آدم از گل

 : اشاره کرده است

 ( 18ص. )خ مهردر گل آدم داردین شجر بیا

 ( 19ص) ر دادیتطه« أَ لسَتُْ»  اه قاموس ازل بنعتیارواح را بم

و نام کوهی است که موسی در آنجا به پیامبری رسید  طور یكی از اجزای قصه موسی است

 : آید می و چون خداوند بر این کوه تجلی کرد در متون عرفا این واژه به همراه تجلی

 ( 31: همان) ن جهان التباس به نور تجلّى طور قدرت منوّر و مصفاّ کندیدر ا

 ( 999: همان) ندموسى جان را نزول ک« یأَرِنِ»که طور  ،ادگان تجلّى استینزول پ

زیرا در قصۀ یوسف ؛ کلبه احزان در قصه قرآنی یوسف آمده و این کلمه ملازم عشق است

از این رو ؛ صحبت از عشق و عاشقی است و یوسف و زلیخا نمادهایی برای عشق هستند

 . روزبهان نیز این کلمه را در کنار عشق آورده است

 ( 39: همان. )د کندیمق  احزان عشق تیدر قفس دل بمنزل عقل در خانه درد ملازم ب

 

 تلفیق نظم و نثر -2-5-7

این کتاب آوردن ابیاتی در میان متن است که در ارتباط با موضوع بحث های  از ویژگی

. زیرا کلیت عبهرالعاشقین بحث عشق و عاشقی است؛ مضمون اشعار غالباً عاشقانه است. است

 : شعری در رابطه با عشق مجنون آورده است در این عبارات که دربارۀ ویژگی عاشقان است

 ؛عشق دوستانش و محبتّ بندگانش ،بنگر که اهل معرفت را چه دلالتى است در عشق حقّ»

ن است که یقاعده عشق چن. بان معشوقیو چه اشارتى است در عشق انسانى دوست داشتن قر

عشق اسباب عشق  لتیو آن را در وس ،شبان بجان شنود میعاشق بانگ سگان کوچه معشوق ن

 : شعر. داند
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  د انـدر دشـت  ی ـمجنون روزى سگى بد

 گفتند که مهر سگت از بهر چه خاست؟

 هــــایلــــى فــــى هو یع لآل لیــــاط
 

 . گشت داد و گرد آن سگ مى نانش مى 

ــا روزى بكــوى ل ــى بگذشــتیگفت  . ل

 .«و احتمــــل الاصــــاغر و الكبــــارا
 

 ( 29: 9811: بقلی شیرازی)

بیشتر مؤیّد احساسات روزبهان و ادامه متن منثور است و از نظر ابیات به کار رفته در متن 

 : ساختار ساده تر از خود متن است

تا در اوراق گل جان محبّتم  ،بجان من درآى ،نىیده جان ببید که جان محبّت به دیگرت با»

نوا در  عنى صد هزار صلصل و بلبل انفاس عشقى دردناك و خوشی -تجلّى صرف محبّت

که جمله را جان روحانى در منقار عشق  ،ابىی -به آتش عشق جناح همتّ محترقن دل یبسات

 . مانده است
  عاشقان سوى حضرتش سرمست

ــد  ــراق دل رانن ــا چــو شــوق ب  ت
 

  ن و جان در دستیعقل در آست 

 . در رکــابش همــه برافشــانند  
 

 ( 22: همان)

 نتیجه 

توان چنین نتیجه گرفت که  می با توجه به موارد بررسی شده در کتاب عبهر العاشقین

بیش از هر چیز از زبانی  ،عارفانه خود-روزبهان بقلی شیرازی برای بیان احساسات عاشقانه

آهنگین که به واسطۀ سجع و تكرار ایجاد شده بهره گرفته و برای جذابیت بیشتر سخن از 

شتر در شكل تشبیهات مكرر که بی ،از نظر کاربرد صور خیال. اشعاری نیز استفاده کرده است

در سخن وی به کار رفته است و تشبیهات وی بیشتر معقول به  ،شود می بلیغ اضافی دیده

استعارۀ مكنیه نیز به دلیل فشردگی و . محسوس است که در راستای تبیین معقولات است

کلام روزبهان بیشتر . در کلام وی بیش از استعارۀ مصرحه به کار رفته است ،پیچیده تر بودن آن

به این . شود می اه با ترکیبات اضافی است که در قالب اضافه تشبیهی و استعاری دیدههمر

برای شرح مكاشفات عرفانی که برای همگان قابل فهم نیست  که وی شود می ترتیب مشاهده
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متوسل به تشبیه گشته و در این میان با استفاده از آیات قرآن و تلمیح به آیات قران و قصص 

با این حال پیچیدگی در کلام وی وجود دارد و برای همگان  ،را بیان نموده قرانی مطالب خود

 . قابل فهم نیست
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Abstract 

Because of his coverage of Sufism. His way is related to Hallaj's 

mystical heritage and on the other hand it is a continuation of the 

romantic mystical tradition that is connected with Suhrawardi and Ibn 

Arabi. This book, which is a full-fledged mirror of the tradition of 

lovemaking, has been written about love and its types, and is full of 

imaginative images and novel and expressive illustrations. In this 

research, this book has been studied from the aesthetic point of view 

with the aim of recognizing the type of mystical language of 

Roozbehan in the revelations. And the Meccan metaphor has the 

highest frequency. The language of Roozbehan Baqli in this book is 

based on short melodic sentences and his user words. Which serves to 

express romantic and mystical feelings, is interconnected with love and 

all the concepts used in it are related to love and its consequences. 

Imaginary images are also directly or indirectly related to There is love 

and lover and beloved. 

Keywords: Roozbehan Baqli, Abhar Al-Asheghin, Imaginations, 

Revelations, Internal Music, Expression. 
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